
  چرا کشور ما، اينچنين ضربه پذير و مردمان ما"بيچاره" اند؟

  راه بيرون رفت از دور باطل بی سرانجامی سرنوشت ما، کدام است.؟

  احمد نوين

، باضافه تعطيلی بخشی از بنگاھھای فتن قيمت احتياجات روزمره مردمبالا ر خارجی وارزھای  قيمت نوسانات شديد

تا چه  در حاکميت جمھوری اسلامی ايران که ميدھدنشان  گسترده در سراسر ايران و بيکار سازی ھای ايرانتوليدی 

  اندازه اقتصاد کشور ما ضربه پذير است.

البته با توجه با جان سختی استبداد در ايران و در نتيجه سرکوب آزادی و بی حقی مردم در تعيين سرنوشتشان و حاکميت 

تکامل اين "نظريه" مبنی بر  و "بنای خَر است" اقتصاد زير  الله روح الله خمينی گذار آن آيتنظام فقاھتی که بگفته بنيان 

توسط  سازمان برنامه و بودجهو تعطيل  سيد علی خامنه ای "رھبر معظم نظام"حيوانی خواندن علوم اجتماعی توسط 

  اشناخته نبوده است. امری ن و مستحکم در رژيم کنونی ايران ، عدم وجود اقتصاد با برنامهمحمود احمدی نژاد

از نظر  نيز با وجود اين که ايران صاحب دومين معادن زير زمينی نفت و گاز جھان است و در ميان کشورھای منطقه

وجود نيروھای پيشرفته تر فنی و غنای کيفی و کمی طبقه کارگر در سطح برتری قرار دارد، تحولات پولی و اقتصادی 

  از آن است که تا کنون بنظر ميرسيد.  بيشتر اقتصاد کشورما، بسيار مه گی و پوسيده گید که  بی برنااخير ايران نشان دا

  

اگر در کشور ما، سرکوب و خفقان در ھمۀ سطوح اين چنين نفس گير نبود و مردم و صاحب نظران ميتوانستند، با 

ه حل ھای خود را نيز بدون ترس ، واقعيات موجود را در اختيار مردم قرار داده و راپراکندن آگاھی ھا در ھمۀ سطوح

از دستگيری، شکنجه و زندان در سطح ھمگانی مطرح نمايند، آيا زمامداران مرتجع ايران ميتوانستند تا آغاز سقوط 

صادی اقتصادی کشور، اکثريت قربب به اتفاق مردم ستمديده و استثمار شده را در تاريکی نسبت به وضعيت اقت

برقراری آزادی ھای بی قيد و  حياتی موارد فوق الذکر نيز ميتوان به اھميت به توجهبا  ورشکسته کشور قرار دھند؟

  . اشاره کرد در کشور سياسی شرط

در اين مقاله سعی خواھم کرد که در پرتو نگاھی اجمالی به وضعيت کنونی قيمت ھای ارزھای خارجی و سکه طلا در 

سازماندھی مستقل مردمی و بخصوص سازماندھی مستقل ،  عهگفتمان دمکراتيک در جامبه نقش ايران، توجه شما را 

ابری، رفاه و حق آزادی، استقلال، بر ميت حياتی آن در رابطه بااھو  تشکل ھای کارگران و زحمتکشان کشورمان

  جلب نمايم.، تعيين سرنوشتمان

  

بھای  بالا رفتن با، وباماا رئيس جمھوری آمريکابه وسيله  ايرانطرح تحريم بانک مرکزی در ھفته گذشته بعد از 

بالا رفتن قيمت  تشديد تورم، باعث  که امری. شدت گرفت ول ملی ايرانپسقوط آزاد  ،ارزھای خارجی در بازار ايران

  .ه استشد نيز، تشديد پروسه ورشکستگی بنگاھھای توليدی و گسترش بيکار در ايران مايحتاج روزانه مردم ايران

با عکس العمل بخشی از  از جانب دولت احمدی نژاد تبليغات "دشمنان" وانمود ميشد،معضل تورم کمر شکن که مدتھا 

آنچنان واقعی و غير مردم که برای حفظ ارزش پس اندازی ھايشان به ارزھای خارجی و سکه ھای طلا ھجوم آوردند، 

نرخ سود مقابله با آن  ، برایشورای پول و اعتبارخبر نگار مھر اخيراً گزارش کرده است که قابل انکار است که 

% رسانيده است. اما، با توجه به عکس العمل بازار، شايد اين مھمترين تلاش دولت احمدی ٢١را به  ھای بانکی سپرده

شورای  نژاد نيز موفق نشود جلوی سقوط ارزش پول ملی ايران و اقتصاد درھم شکسته دولت را بگيرد. ھمين تصميم



% ارزش پول ملی ايران را پذيرفته ٢١نشانه اين است که فعلاً رژيم حداقل سقوط قيم نيز بطور غير مست پول و اعتبار

رئيس جمھور نظام بھمنی رئيس کل بانک مرکزی ايران و  محمود است. حال بايد ديد که پس از آنکه تخاصمات مابين

  احمدی نژاد به سرانجام رسيد، تصميمات بعدی دولت چه خواھد بود.

چھار روز بعد  ايران در تومان رسيد. بانک مرکزی ١٨٠٠به  ،گذشته ھفته شنبه سه وم ژانويهس بھای دلار در روز

در که قيمت ثابتی برای دلار باعث نشد  وارد کرد، اما اين به بازار دلار امريکائی ميليونچند صد  )٢٠١٢ژانويه  ٧(

  د.بوجود آيايران 

و سکه طلا ، يورو  قيمت دلار امريکا، پوند انگليس افزايشايران، برای جلوگيری از  بانک مرکزیبا وجود مداخله 

بھار  سکه و تومان ٢٧٣٠تومان، پوند  ١٧٣٠دلار ؛ قيمت  )٢٠١٢ژانويه  ١٠(  ديماه ٢٠روز سه شنبه در ايران، 

   ھزار تومان معامله شده است.  ۶۶۵طرح قديم ، با قيمت حدود  آزاد

با  ،چند روز قبل که کرداحمدی نژاد را ناچار  محمود ، دولتھای خارجیبا ارز اننوسانات قيمت برابری پول ملی اير

در جستجوی  ،ھماھنگ با دولت اقتصاد دانان، تشکل ھای اقتصادی، تجار و بازرگانانبرگزاری جلسه مشترکی مابين 

  بر بيآيد.راه حل ھای جلوگيری از سقوط آزاد پول ملی ايران 

 نشان ميدھد که دولت حتی بعد از تلاش ھای دولت و سکه طلا در ايران، بالا رفتن مداوم قيمت ارزھای خارجی 

با توجه به نوسانات قيمت دلار  قادر به کنترل قيمت ارزھای خارجی و سکه طلا در ايران نيست. احمدی نژاد

   ه قبل است.ما ۶بيشتر از  %۶٠ماه گذشته، قيمت کنونی دلار امريکا در بازار ايران،  ۶امريکائی در ايران در طول 

وابستگان به دستگاه وضعيت اقتصادی ايران در اثر سياست ھای خانمان برانداز دولت و اختلاس ھا و چپاول ھای 

در روزھای فرماندھان سپاه پاسداران و ديگر جناحھای رنگارنگ رژيم، آنچنان وخيم گشته است که  رھبری، دولت ،

نقش تعيين کننده  معضلاتکه او در ايجاد اين  نمايد وانمودکه برای آن رئيس کل بانک مرکزی محمود بھمنی اخير

روز  ٥در صورتی که ظرف مدت  که " خطاب به موسسات مالی و اعتباری در آستانه تاسيس ھشدار دادنداشته است، 

اعضای آوردن فرآيند صدور مجوز موسسه،  آينده نسبت به توقف کارھای غيرقانونی خود اقدام نکنند، ضمن به تعليق در

را به جرم اخلال در نظام پولی به ستاد ھماھنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی معرفی خواھد  ھيئت مديره و مديرعامل آنھا 

البته در گذشته، در مواردی معدودی از صاحب منصبان رژيم در فضای اختلافات مابين جناح ھای رژيم،  "..کرد

اما اغلب نه کسانی که چپاول نموده بودند، بلکه فرد افشاگر تحت افشاگری ھای مشخص قطره چکانی نيز نموده اند. 

تعقيب و مجازات قرار گرفته است. اين نشان ميدھد که نظام جمھوری اسلامی ايران اصلاح پذير نيست. چاره کار 

 سرنگونی اين رژيم و استقرار يک رژيم مردمی است.

بی ارزش شدن شتابان پولی ملی ايران، به اين خبر ھم توجه   جا در کنار اين بی ثباتی قيمت ارزھای خارجی و از آناما 

  بکنيد : 

گفته ميشود که شده است.  ايران وارد بازار ارز دلاری تانخورده تقلبی ١٠٠ اسکناس ھای بنابر گزارش مھر در ايران،

با توجه به اينکه چاپ . نيستشناسايی اين اسکناسھای تقلبی حتی برای برخی از کھنه کاران بازار ارز ھم قابل شناسايی 

مشائی، دستگاه  - اسکناس تقلبی با اين ضريب نزديک به اصل، کار ھرکسی نيست و با توجه به تسلط باند احمدی نژاد

برای از به بازار  ورود اسکناسھای تقلبی شايدرھبری و فرماندھان سپاه پاسداران به اقتصاد و گردش پول در ايران، 

  .باشدھا بعضی  ھای بين بردن سرمايه



آنچه که غير قابل انکار است، بی ثباتی روز افزون پول ملی ايران، اقتصاد ايران و اخبار تعطيلی ھای مداوم بنگاھھای 

در آينده نه توليدی ايران و بيکار شدن ھر چه بيشتر کارگران و زحمتکشان کشور ما است. ھمۀ اين ھا نشان ميدھد که 

  خطری ملموس است.اجتماعی در ايران،  –دی صاتيک  زلزله اق چندان دُور،

   

آنچنان  و کشور ما در صحنۀ بين المللی آنچنان سست و پوسيده و اقتصاد کشور ما ثبات و پايه اساسی پول ملی ما آيا 

ايران، بانک مرکزی و نفت  امريکا در رابطه با تحريمتصميم رئيس جمھور  اعلام فقطکه  منزوی و درمانده است

  شت ھولناکی برای پول ملی ما و از آنجا اقتصاد ما رقم ميزند؟چنين سرنو

آنچنان بيمار و از درون  ماکشور اقتصاد  حکايت از آن دارد که ھا،واقعيت اينست که تمامی شواھد، قرائن و آمار

پول ملی  قوطسکافی بود که  و اروپا تشديد تحريم از جانب امريکا اعلام تصميمِ  فقط  در شرايط کنونی پوسيده است که

  !!.بسرعت برملا شوداقتصاد کشور ما  و

  

. تنھا به مورد اجرا گذاشته نشده استتوجه کنيد، ھنوز تصميم کاخ سفيد، مجلس سنا و مجلس نمايندگان کنگره امريکا 

 ھنوز ضربۀ مورد نظر اروپا و امريکا ، يعنی اجرای تحريم بانک مرکزی ايران و سپس تحريم نفت اعلام شده است.!

   ماه آينده بمورد اجرا گذاشته شود. چند درايران، شروع نشده است. قرار است که احتمالاً، 

مرگبار پول ملی ايران و اقتصاد کشور ما، بعد از عملی شدن تصميم امريکا و اروپا، امر چندان لذا، پيش بينی شرايط 

  مشکلی نخواھد بود.

ھيچ موضوعى مھمتر از موضوع ارز و  الان،" : ميگويد لاميرئيس فراكسيون كارگرى مجلس شوراى اسھمين الان، 

ھاى  ھاى بالاى حامل دارھا به دليل گرانى ارز و كاھش قدرت خريد مواد اوليه و ھزينه طلا نيست. بسيارى از كارخانه

يز شده ن كاھش اشتغال و افزايش بيكارىاين موضوع باعث  .نده اخود شد مجبور به تعطيل كردن واحد صنعتى ، انرژى

  ( اين اعتراف، يکی از فعالان کارگری خود رژيم است. واقعيت حتی بدتر اين ھا است.)". است.

 

توسط اتحاديه اروپا و  تحريم بانک مرکزی و نفت ايراناجرای صورت در  اطلاعات و اخبار نشان ميدھد که ھمۀ اين

فتن قيمت کالاھای ضروری و طبعاً بالا ر ل ملی ايرانپوسقوط آزاد و مستمر ، ايالات متحد امريکا و ھم پيمانان با آنھا

   .خواھد کردرا تھديد  کشور ما ی،ورشکستگی تمام و کمال اقتصاد ادامه خواھد يافت. در چنين صورتی مردم نيز

  

احتمالاً وابستگی ھای شديد تر اقتصادی ايران  اگر به سقوط جمھوری اسلامی ايران منجر نشود،  پی آمد آن شرايط، 

به زير ساخت ھای  حمله و ھجوم  قوای نظامی کشورھای امپرياليستی به احتمال قویه روسيه و بخصوص چين، و ب

  . را بدنبال خواھد داشت و يا به اصلاح کمک ھای "بشردوستانه" ناتو کشور ما

که به  در ذھن خودش مجسم نمايد، کافی است راحوادث  د وضعيت ايران پس از وقوع آناگر کسی مشکل ميتوان

   عراق نگاھی بياندازد.!!مردم يوگوسلاوی و يا  مردم سرنوشت

نبايد از خاطر دور داشت که ھمين تشديد محاصرۀ اقتصادی کنونی ايران نيز خود نوعی اعلام جنگ اقتصادی دول 

ر امپرياليستی در پاسخ به ماجراجوئی ھای جمھوری اسلامی ايران است. يک جنگ ارتجاعی که ھزينه ھای آن د

  گذشته، حال و آينده، به کارگران و زحمتکشان کشور ( مزد و حقوق بگيران) تحميل شده و خواھد شد.



 کشورھای پيرامون؛ بر  (مرکز)ايجاد سلطه کشورھای متروپل پيشرفته، نظام سرمايه داریاين که طبيعت ضد انسانی 

اين کشورھا نيروی کار و ثروت ھای ملی برای استثمار ھر چه بيشتر  )کشورھای عقب مانده نظام سرمايه داری(

  بارھا باثبات رسيده است.از زمان پيدايش امپرياليسم،  که  است یروشن امراست، 

امر تعيين کننده برای امپرياليسم، اين نيست که در کشور عقب مانده نظام سرمايه داری، مثلاً کشور ما، حکومتی 

  مھم است. پيرامون ن فرمانبرداری و دست نشاندگی حکومت کشور دمکراتيک و يا استبدادی حاکم است.!! برای آنا

بسادگی برکنار کرد، بنابر اين  شودرا نميپيرامون کشور  دمکراتيک و مورد پشتيبانی اکثريت مردماز آنجا که حکومت 

حکومت دکتر محمد نمونه آن  امپرياليست ھا قرار ميگيرند. و درنده خوئی چنين حکومت ھائی، بيشتر مورد دشنمی

  سرنگون شد. ١٣٣٢مرداد  ٢٨مصدق بود که با کودتای امپرياليستی در 

گذشته از ھمۀ سرکوب ھا و خفقان اما، امپرياليست ھا، با حکومت ھای نابھنگامی نظير حکومت اسلامی ايران نيز، 

ر مقابل امپرياليستھا، با اين ش اعمال مينمايد، بعلت نافرمانی ھای آنان دبمردم کشور خوي حکومت اسلامی ھائی که

  به سرنوشت معمر قذافی توجه کنيد! ويه حساب مينمايند.ناسب" تسنوع حکومت ھا ھم، در شرايط " م

ما مردم ايران، بايد واقع بينانه بتوانيم علل تمام سرکوب ھا، خفقان ھا، درھم شکسته شدن اقتصاد کشور مان، منزوی 

 فاصله گرفتن با  آنگاه .کنيمبمصببين آن را معلوم  مورد بررسی قرار بدھيم و دن کشورمان در سطح بين المللی راش

سرنوشتمان را  ،به نيروی خودمان ن، به سازماندھی خودمان بپردازيم و با اتکاءاز آنھا، با بالا بردن آگاھی ھايما

   بدست خودمان بگيريم.

به تلاشی و سقوط تھديد  بسادگی دی، حال و آينده مانقتصا، اجتماعی و يا ادر چنين صورتی، با ھر اتفاق مھم سياسی

 ما، بصورت آرزوئی در ناکجا آباد استقلال، رفاه، آزادی و برابری برای مردم کشور در چنين صورتی. نخواھد شد

  .نخواھد بود

  

و  رانۀ امپرياليست ھا بر اقتصاد ايسلطدر دوران حکومت اسلامی در ايران،  ھمدر زمان رژيم ستم شاھی و  ھم

ده و اکثريت قريب به اتفاق ما شھروندان ستمدي ذلتاز مسببين عقب ماندگی و  ھر دو ، ايران حاکم  ستبدادا حاکميت

  و ھستند. استثمار شده ايران بوده اند

نقش گفتمان دمکراتيک در جامعه ، سازماندھی مستقل مردمی و مسئله است که،  اين واقعيت ھادرست بعد از درک 

و اھميت حياتی آن در رابطه با آزادی،   اندھی مستقل تشکل ھای کارگران و زحمتکشان کشورمانبخصوص سازم

  د.ناستقلال، برابری، رفاه و حق تعيين سرنوشتمان، جايگاه شايسته ای پيدا ميکن

ستند. در ھ تکشانکه اکثريت قريب به اتفاق شھروندان کشور ما، کارگران و زحم، بپذيريم بايد اين حقيقت مسلم راما 

جايگاه شايستۀ اين کارگران و زحمتکشان، در تعين سرنوشت کشورما، ملموس تر و واقعی تر ،آنوقت  چنين صورتی،

  ميشود.

 سازماندھی طبقه کارگر در ايران ، ارائه يک آلترناتيو مترقی در ايران، با  از زمان شکل گيری از ھمين جا است که

طبقۀ کارگری که بنابر ماھيت انقلابی اش در پروسه توليد در  گره خورده است. ،بعنوان يک مسئله حياتی ،طبقه کارگر

  صورت دست يابی به آگاھی طبقاتی، شايستگی رھبری جامعه ای آزاديخواه و برابری طلب را خواھد داشت.

  



بر روابط کم ابرای ساختن يک جامعه آزاد، آباد و شکوفا، که در آن آزادی و برابری از اصول شناخته شده و ح 

را در سطوح مختلف بوجود  ، تشکل ھای مستقل خودد، لازم است که طبقه کارگرناجتماعی، سياسی و اقتصادی آن باش

  اما، کافی نيست.!  توجه کنيد؛ اين شرط لازم است.  بياورد.

خودش را در تشکل  دباشلطبع طبقه کارگر ھم قادر شده با در جامعه تعميق پيدا کرده باشد، زمانی که  گفتمان دمکراتيک

طبقه کارگر ميتواند در تحولات سياسی و اقتصادی  ،در آن زمان ،دھدھای مستقل ( اعم از سياسی و صنفی ) سازمان 

  .نمايد، نقش بازی نيز وضعيت خودش جدی کشور و بالطبع در رابطه با بھبود

ً قادر شود گر تحت ستم و استثمار را، به راه حل ھا و اقشار ديکه  اگر طبقه کار ايران به چنين رُشدی برسد، و ضمنا

ديگر ادامه حيات رژيم  عملاً  ميتوانيم بگوئيم که پائينی ھا آنگاه،  نمايدتاکتيک ھای خودش جلب و با خودش ھماھنگ 

سرنوشت  برای تعييندر آن مقطع، شرايط لازم و کافی ، در درون جامعه، برای دستيابی اکثريت عظيم  را نميخواھند.

  فراھم شده است. نخودشا

 ) نيز ، طبقه سرمايه دارمطبقه حاکبخش غالب بعنوان نمايندگان  (دولت،  ،دستگاه در اين مقطع، زمانی که بالائی ھا،

بران نتوانند به شيوه گذشته به حاکميت شان ادامه بدھند، آنوقت در زمانی که حاکميت با شکست ھای جدی و غير قابل ج

در  نتوانند به حکومت شان مانند گذشته ادامه بدھند،عملاً  بالائی ھا ھميعنی  د،، روبرو شواجتماعی و سياسی -اقتصادی

مليت ھای ساکن ايران و در يک کلام اکثريت قريب به اتفاق  دانشجويان، کارگران، زنان، جوانان، چنين موقعيتی

مجموعه چنين وضعيتی را موقعيت  .مايندنلگدمال شده، امکان اين را خواھند داشت که رژيم مستقر را سرنگون  انمردم

  انقلابی می نامند.

البته سازماندھی کارگران و زحمتکشان کشور و سراسری شدن مبارزات آنھا و پيوند مبارزات اينھا با مبارزات بخش 

نفاق در اد ايج و غالباً دراست امه حکومت، موثر اد ایرب رژيمھای ديگر تحت ستم و استثمار جامعه، در ناتوان کردن 

ً  اراده کانون ھای قدرت حاکمه تاثير دارد. يعنی اين  واحد حکومت در سرکوب توده ھا را دچار اخلال ميکند که غالبا

  بنفع کارگران و زحمتکشان است.

  

 نماينداما اينکه بعد از سرنگونی رژيم، آيا  کارگران و زحمتکشان کشور، قادر خواھند شد که قدرت سياسی را تصاحب 

و  تناسب قوا در لحظۀ سرنگونی رژيم بستگی بهنجا مقدمات تغييرات اساسی در جامعه را بوجود بياورند، و از آ

  تحولات بعد از آن دارد.

ميتواند  مقطع قبل از سرنگونی رژيم ميکنيم.سازماندھی ای که در  که امروز تبليغ و ترويج ميکنيم.را آنچه بھمين علت، 

  رنگونی جمھوری اسلامی ايران، بسيار موَثر باشد.از س پسدر تعيين سرنوشت جامعه 

د و يا وار ار ، بعد از سرنگونی ھر استبدادیسال گذشته، ما مردم تحت ستم و تحت استثم ١١٠يکی از عللی که در 

و آزادی، دمکراسی و برابری  بگيريمخودمان سرنوشتمان را بدست خودمان  آوردن ضربه ای موثر بر استبداد نتوانستيم

  : در کشورمان برقرار بکنيم ، اين بود کهرا 

بدون  يم،ه اداد در م از روحانيون و يا غير آن، تنه ايم. به سازماندھی " رھبران "  اععمل کرد "ھمه باھمبه شيوۀ "

بدون آنکه دقت کنيم که پس از سرنگونی  آنکه دقت کنيم که در پسِ کلمات و گفتار آنھا، چه مقاصدی نھفته بوده است.

تحميل نمايند. کوتاه سخن ما مردم، ھر بار فقط شيفته جبھۀ نفی استبداد  ما بداد، چه نظامی را ميخواھند به جامعهاست

  مستقر شده ايم، بدون اينکه بدانيم پس از آن چه حکومتی را ميخواھيم و مختصات آن چيست.؟



ا حداکثر سوءاستفاده را کرد و با گستراندن از اين نادانی م بل از کسب قدرت سياسی در ايران،ق خمينی مردم فريب ھم 

  شعار " ديو که بيرون رود، فرشته بر آيد." ، ماھيت نظام ضد اسلامی حکومت اسلامی مورد نظرش را استتار نمود.

 خودمانخود  ما، طبقه کارگر و زحمتکش ، برای تامين منافع اکثريت عظيم، موفق نشديم اشتباه تاريخی ما اين بود که 

  کنيم. قلاً سازماندھیمست را

از ميان اقشار و طبقات مرفه و مفت خور آمده بودند، رھبری ما  اغلب که ه ايم که رھبران خود گماردهھميشه منتظر بود

  را، سازماندھی ما را، بعھده بگيرند.

ما به آنھا اين  اين رھبران خود گمارده ، که –از زمان جنبش مشروطه  تا حالا  –سال است  ١١٠نتيجه اين شده است که 

 در نھايت  مردم ستم ديده و استثمار شده را مبارزات ما ا راھم بدنبال خودشان بکشاند،م امکان را داديم که جلو بيافتند و

  به شکست بکشانند.

و بی رحم،  يا ھيولا بودند  .مثل دکتر محمد مصدق ام ھم بودند.در مواردی اين رھبران ، حسن نيست ھم داشتند. نيک ن

، ل ھای مستقل خودمان سازمان بدھيمخودمان را در تشک موفق نشده بوديم اما از آنجا که ما مردم  ل روح الله خمينی.مث

ما  داد،از دست  توان ادامه راه و ريشه کن کردن ارتجاع و استبداد را انند دکتر محمد مصدقم نيک نامیوقتيکه رھبر 

  خورديم.با او دچار سرنوشت تلخی ميشديم و شکست مي ھم

در تشکل  ردم موفق نشده بوديم ، خودمان راوقتی ھم که رھبر، ھيولائ فريب کاری مثل خمينی بود، از آنجا که ما م

  .بکشيمھيولا را پائين  خودمان سازمان بدھيم ، آنوقت نتوانستيمھای مستقل 

و ما خودمان را با  ند و ميدھندشان ادامه ميداد ھيولا ھا، مستبدين و ديکتاتورھا و مرتجعين، بحکومت در نتيجه 

  خوريم. می غصه، و می بينيم و شکست خورده می ديده ايم سرنوشت تلخی روبرو

  

از صاحب منصبان رژيم و تقلبات رھبر و برخی   ١٣٨٨خرداد  نمايش انتخاب رياست جمھوری در بعد ازتوجه کنيد ؛ 

کشانيد و در به خيابان ھا  را  ميليون نفر ٣در تھران،  تنھا ھای پس از آن شورش اعتراضات توده ای و در آن نمايش، 

نيز از  منطقه تھران را ۵بنابر اعتراف رئيس نيروھای انتظامی پايتخت، کنترل  مقطعی مردم معترض قادر شدند که

  نمايند. خارج  دست نيروھای سرکوبگر رژيم

بی  اوم مبارزه در مقابل حکومت و باضافهاما بعلت عدم وجود سازماندھی مستقل خودمان، بعلت عدم مقاومت و تد

خواست ھای اصلاح طلبانه آنھا که حفظ نظام را در نظر داشت   و و محافظه کاری رھبران اصلاح طلب رژيمکفايتی 

 بسيج و سپاه، پس از چندين ماه وحشيانهسرکوب ھای  (دفاع از قانون اساسی نظام، اصل ولايت فقيه و..) و بعلاوه تداوم

  .يماز نفس افتاد مقاومت،

  ً آنھمه فداکاری ھا و مقاومت ھای زنان، جوانان و سالمندانی که در اعتراض به ديکتاتور بخيابان ھا آمدند و آن  الزاما

و فرياد ھای ضد ولايت فقيه را بگوش مردم ايران و جھانيان  ر مقاومت و مبارزه را  خلق کردندصحنه ھای پرشو

ميدان ھمچنان در دست ولی فقيه، احمدی نژاد، فرماندھان  و اثر ميشدکم  ری در شن زارباران بھا مثلنبايد  رسانيدند،

 اين تعداد از فعالان اجتماعیاز جانب ديگر  باقی ميماند و پاسداران، بسيج و جناح ھای رنگارنگ رژيم درنده خوی سپاه

  روانه خارج از کشور ميشدند.يا بناچار و و شکنجه محکوم  زندانبه  تعدادی بيشترو  اعم از جوانان و سالمند کشته

  



 بميدان آمدن ھم نشان ميدھد که  ١٣٨٨تجربۀ تحولات بعد از نمايش انتخابات رياست جمھوری در ايران در خرداد 

در  که ،استآزاديخواھانه و برابری طلبانه ای  جنبش از مقولات حياتی ،آن مبارزاترھبری  جايگاه مردم و گسترده

   . بايد بھوش باشيم.دارد نقش بسزائینسل آينده  و ماسرنوشت  تعيين 

و ھر بار پس از رھائی از دست استبدادی اسير چنگال  پايان بدھيم برای اين که به دور باطل حاکميت استبدادی در ايران

  ن بار با اتکاء به نيروی خودمان :، بايد اياستبداد ديگری نشويم

اعتصابات را در محل ھای  دمان را بطور مستقل سازمان بدھيم.خو نمائيم. يق عمتگفتمان دمکراتيک را در جامعه مان  

مبارزه مخفی و علنی را با ھم تلفيق کنيم. نافرمانی مدنی برای ناممکن کردن  .ت و کار خودمان سازماندھی بکنيمزيس

در تداوم حيات ھمين  آنوقت مبارزات مان را سراسری نموده و بھم پيوند بزنيم.فرمانفرمائی فرمانروا گسترش دھيم. 

  .آمدخواھد  بوجود ون ھمين مبارزاتاز در رھبری جنبش آزاديخواھانه و برابری طلبانه ما ھم، مبارزات،

و درھم شکستن جمھوری اسلامی و برقراری  در آن ھنگام، امکان مقاومت و تداوم مبارزۀ پيگير و در سطوح گسترده

  زندگی روزمره ما خواھد شد. سازندۀ بلکه حقيقت  نه يک آرزو،مردم،   يک حکومت مردمی با اتکاء به نيروی خود

ھم دست ارتجاع داخلی را از حيات  ،، برای تامين منافع اکثريت عظيماکثريت عظيمبا اتکاء به نيروی  در آن زمان

  خودمان کوتاه خواھيم کرد و ھم امپرياليست ھا، جرائت حمله به کشور ما را نخواھند داشت. 

به اميد آينده  منشاء ھمۀ قدرت ھا است. ،وش نکنيم ؛ ملت سازمان داده شده  ملت مصمم  آزاديخواه و برابری طلبفرام

  بھتر و بھروزی مردم ايران!

  به اميد فرا رسيدن آن روز.

   ٢٠١٢ژانويه  ١٣ – ١٣٩٠ديماه  ٢٣

 

  

 


